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ابراهیم آبادي درگذشت
پنجشــنبه، ۹ آبان، ابراهیم آبادي، بازیگر باسابقه  �

ســینما و تلویزیون درگذشــت.  آبادي در سال ۱۳۱۳ 
به دنیــا آمد و زیر نظر اســتادانی ماننــد علي اصغر 
گرمســیري به تحصیل پرداخت. براي ادامه تحصیل 
بــه «پراگ» رفت و مدرک تحصیلــي کارگرداني تئاتر 
را از این شــهر گرفت. او از ســال ۶۳ فعالیتش را در 
ســینما آغاز کرد. در تلویزیون نیز آثار بسیاري از خود 
به یادگار گذاشــته اســت. «پاورچین»، «زیر آســمان 
شــهر»، «مختارنامه»، «شــب دهم» و «معصومیت 
ازدســت رفته» از جمله آثار پربیننده تلویزیوني است 
کــه آبــادي در آنها ایفــاي نقش کرد. «بــوی کافور 
عطر یاس»، «توکیو بدون توقف»، «صدســال به این 
ســال ها»، «مومیایي ۳»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «دزد 
عروسک ها» و «گراندسینما» نیز از آثار سینمایي است 

که آبادي در آنها ایفاي نقش کرد.

«یادمان حمید سهیلي؛ 
چهل روز بعد» برگزار مي شود

مراسم «یادمان حمید سهیلي؛ چهل روز بعد» از  �
سوي گروه سینمایي «هنر و تجربه» و انجمن صنفي 
کارگردانان سینماي مستند و به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت این مستندساز روز سه شنبه، ۱۴ آبان، ساعت 
۱۹:۳۰ در خانــه هنرمندان ایران برگزار مي شــود. در 
این مراســم که مصطفي شیري، مستندساز، به عنوان 
مجري حضور دارد، جعفر صانعي مقدم، مدیرعامل 
مؤسســه هنر و تجربــه، ارد عطارپور، مستندســاز و 
پژوهشــگر و نســرین شکیب، همســر زنده یاد حمید 
ســهیلي، درباره این هنرمند فقید و آثارش سخنراني 
خواهنــد کرد. پایان بخــش این مراســم نیز نمایش 
فیلم مستند «معماري ایراني؛ حلقه شوشتر» درباره 
معماري شــهر شوشــتر بــا پژوهــش و کارگرداني 
زنده یاد حمید سهیلي خواهد بود. مؤسسه سینمایي 
«هنر و تجربه» در مراســم نکوداشت حمید سهیلي 
که سه شــنبه، ۲۱ خــرداد، به همــت انجمن صنفي 
کارگردانان ســینماي مستند برگزار شد، ضمن تجلیل 
از سهیلي، قول اکران ویژه آثار وي را داده بود، ولي در 
زماني که برنامه ریزي اکران آثار این مستندساز انجام 
مي شد، وي دار فاني را وداع گفت و به همین منظور 
مؤسســه «هنر و تجربه» با همراهي انجمن صنفي 
کارگردانان سینماي مستند مقدمات برگزاري یادمان 
حمید ســهیلي را هم زمان با چهلمین روز درگذشت 
وي تدارک دید. حمید سهیلي، کارگردان پیش کسوت 
سینماي مســتند ایران، ۳۰ شــهریورماه سال جاري 
در ۷۱ ســالگي درگذشــت. حمید ســهیلي یکي از 
شناخته شده ترین مستندسازان سینماي ایران در حوزه 
مســتند معماري بود که فعالیت خود را از سال ۵۳ 
و با دســتیاري مجموعه هاي تلویزیوني «آتش بدون 
دود» و «ســفرهاي دورودراز هامــي و کامــي» آغاز 
کرد. او ســپس به مدت چهار دهه در حوزه مســتند 
مشغول به فعالیت شد و مجموعه هاي متعددي در 
زمینه هــاي فرهنگ و هنر ایراني به تصویر کشــید. از 
آثار موفق این مستندساز مي توان از «بسوي سیمرغ»، 
«معماري ایراني»، «رابطه هاي پنهان»، «بافت قدیم 
شــهرهاي ایران» و... نام بــرد. «قزوین» آخرین فیلم 

مستند این هنرمند است.

تغییر مقررات آکادمي اسکار براي 
انتخاب بهترین فیلم بین المللي

آکادمي اســکار براي انتخاب یکي از پیچیده ترین  �
بخش هاي خــود؛ یعني انتخاب بهتریــن فیلم بلند 
بین المللي ۲۰۲۰ که تا ســال پیــش به عنوان بخش 
خارجي زبان شــناخته مي شــد، تغییراتي وضع کرده 
اســت. ازاین رو اطلاعیه اي براي اعضاي شاخه هاي 
مختلف اسکار ارسال شد تا به آنها اطلاع داده شود. 
در مقررات ایجاد شده است. در مرحله اول رأي دادن 
شــامل یک دور مقدماتي اســت کــه کمیته انتخاب 
فیلم هاي بلند بین المللي، ۹۳ فیلم داوطلب حاضر 
در رقابت اســکار امسال را براي بررسي ارائه مي کند. 
از آنجا یک فهرســت کوتاه شــامل ۱۰ فیلم انتخاب 
مي شــود. این رقم تا پیش از این شــامل نام ۹ فیلم 
بود و در آوریل امســال هیئت رئیســه اسکار تصویب 
کرد که به ۱۰ فیلم افزایــش یابد. در مرحله بعد این 
فهرست به پنج فیلم تبدیل مي شود. تغییرات جدید 
اکنون حاکي از آن است که همه اعضاي آکادمي که 
۱۰ فیلم حاضر در فهرست کوتاه را دیده اند مي توانند 
از ایــن میان نامزدهاي مرحله بعــد را انتخاب کنند. 
علاوه براین، آکادمي بیشــتر در راستاي استفاده بر یک 
سیستم آنلاین براي رأي دهندگان حرکت کرده است و 
اعضایي که ایــن ۱۰ فیلم را به صورت آنلاین دیده اند 
مي توانند بــراي مرحله دوم هــم رأي دهند. این در 
حالــي بود که قبلا لازم بود تــا رأي دهندگان فیلم ها 
را در ســینما ببینند. مرحله اول رأي دادن از نظر فني 
فقط شــامل هفت فیلم در فهرست کوتاه مي شود و 
کمیته اجرائي اسکار که متشــکل از ۳۰ عضو است، 
این حــق را دارد که ســه فیلم مورد توجــه خود را 
به این فهرســت اضافه کند. این ســه فیلم معمولا 
شــامل فیلم هاي متفاوت و گزینه هاي جســورانه یا 
غیرمعمول مي شود. قبلا براي رسیدن به مرحله بعد، 
چهار کمیته  ویژه در نیویــورک، لس آنجلس، لندن و 
سانفرانسیسکو، فیلم هاي فهرست کوتاه را مي دیدند 
و پنج نامزد نهایي را انتخــاب مي کردند. آکادمي به 
تازگــي اعــلام کرد فیلم هــا را به صــورت آنلاین در 
دسترس مي گذارد. رأي دهندگان اکنون قادر خواهند 
بود مستندها، انیمیشن ها و فیلم هاي کوتاه را نیز روي 
سایت آکادمي تماشا کنند. فیلم هاي بلند داستاني نیز 

در «اپ اتاق نمایش» آکادمي در دسترس هستند.

زیر آسمان فیروزه اي

مراسم یادبود «مظاهر مصفا» 
در تهران

مراســم یادبود «مظاهر مصفا» روز دوشــنبه  �
۱۳آبان ماه برگزار خواهد شد.

علي  مصفا، بازیگر، کارگردان و فرزند این شاعر 
و مصحح پیش کســوت، درباره مراســم یادبود او 
گفت: روز دوشــنبه (۱۳ آبان ) از ساعت ۱۶ تا ۱۸ 
در هتل لاله مراســم یادبودي بــراي پدرم برگزار 
مي شود. به گفته او، روز جمعه ۱۰ آبان از ساعت 
۱۲ تا ۱۲:۳۰ در میدان معلمِ شــهر تفرش مراسم 
تشــییع او انجام شــد. مظاهر مصفا زاده ۱۳۱۱ در 
تفرش، اســتاد دانشگاه، شــاعر و مصحح معاصر 
بود که روز چهارشنبه (هشتم آبان) در ۸۷ سالگي 
از دنیا رفت. او ســال هاي متمادي به عنوان استاد 
تمام رشــته زبان و ادبیات فارســي در دانشگاه به 

 خدمت مشغول بود.
مظاهــر مصفــا یکــي از قصیده ســرایان زبان 
فارسي در دوره معاصر به شمار مي آید که تاکنون 
چند مجموعه شــعر از این اســتاد ادبیات فارسي 
به چاپ رسیده است که از آن میان مي توان به «ده 
فریاد»، «سي سخن»، «توفان خشم»، «سپیدنامه» 
و «ســي پاره» اشاره کرد. تصحیح «دیوان سنایي»، 
«کلیات سعدي» ،«دیوان ابوتراب فرقتي کاشاني»، 
«مجمع الفصحا از رضاقلي خاني هدایت»، «دیوان 
نزاري قهســتاني» و «جوامع الحکایــات عوفي» از 
جمله آثار پژوهشــي و ادبي دکتــر مظاهر مصفا 

است.

 نمایشگاه انفرادي عکس هومن 
خسروي برگزار مي شود

کوه هاســت،  � میــان  گشــادگي  همــان   دره 
به خصوص در آنجایي که رود روان مي گردد.

عــکاس هفته پنجم و آخــر، از جمعه ۱۰ آبان  
تا پنجشــنبه  ۱۶ آبان،  هومن خســروي است که 
مواجهه هاي داخلــي را در قالب پرتره از زن هاي 
متولد دهــه ۱۳۳۰، زن هایي کــه در زمان انقلاب 
دهه ۲۰ زندگي شــان را تجربه کرده اند، به تصویر 

کشیده است. 

 عصر گرافیک با حضور قباد شیوا
کمیته روابــط عمومي انجمن صنفي طراحان  �

گرافیــك ایران با همکاري شــهر کتــاب مرکزي، 
با هــدف ایجاد فرصــت تعامل و ارتباط بیشــتر 
میان طراحان گرافیك -پیش کســوتان، استادان و 
جوانان - اقدام به برگزاري مجموعه دورهمي هاي 

صمیمانه با عنوان «عصر گرافیك» کرده است.
عصــر اول این برنامه با حضور قباد شــیوا و با 
اجراي صالح تسبیحي، روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ از 
ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محل شهر کتاب مرکزي  واقع 
در خیابان شــریعتي، نرســیده بــه خیابان معلم، 
نبش کوچــه کلاته برگزار مي شــود. حضور براي 

عموم علاقه مندان به کتاب و هنر آزاد است.

 ۱۴۲ فیلم از ایران و جهان 
در جشنواره فیلم رشد

بین المللي  � دبیرخانه چهل و نهمین جشــنواره 
فیلم رشد، اسامي ۸۵ اثر ایراني را در کنار ۵۷ فیلم 
از ۲۵ کشــور جهان، به عنوان منتخب هیئت هاي 
انتخــاب ایــن دوره در بخش هاي پویانمــــایي، 
مســتندهاي علمي و آموزشي، مســتند، داستان 
کوتاه، داســتان بلنـــــــد، بخش جنبي ( منتخب 
جشنواره فیلم هاي آموزشــي آلمان) و همچنین 
آثار ساخته شده به دست معلمان و دانش آموزان 

فیلم ساز اعلام کرد.
 وحید گلســتان، دبیر جشــنواره، با اشــاره به 
انتخاب این آثار از بین بیش از دوهزار و ۶۰۰ فیلم 
ارائه شده، یادآور شــد: اسامي فیلم ها از حدود ۱۰ 
روز پیش تقریبا نهایي شده بودند و اینک هم زمان 
با آغاز ماه ربیع الاول اعلام مي شوند. در این مدت 
کار ترجمه، زیرنویــس و دوبله فیلم هاي خارجي 
به سرعت انجام شد تا مشکلي از بابت آماده سازي 

فیلم ها نداشته باشیم.
فیلم هاي  درباره فضــاي عمومــي  گلســتان 
جشــنواره رشــد امســال گفــت: با وجــود همه 
دشواري هاي تحمیل شده به کشور -که جشنواره  
هــم از آســیب هاي آن در امان نبــود- مأموریت 
داشتیم جشنواره رشد امسال را با حداکثر انطباق 
با برنامه درســي ملي برگزار کنیم؛ بنابراین  فرایند 
انتخاب ضمن توجه به تناسب فیلم ها با اقتضاي 
ســني مخاطبان و طراحي آموزشي پیوست شده 
که امــري تازه در این دوره محســوب مي شــود، 
با اعمال حساســیت نســبت به کیفیــت هنري و 

آموزشي فیلم ها صورت گرفته است.
او ادامــه داد: حالا که انتخاب هــاي نهایي را 
مي بینم، به نظرم فیلم هاي جشنواره رشد، امسال 
پیونــد خوبي بین دانش آموزان با فیلم آموزشــي 
ایجاد خواهند کرد و یک فرصت یادگیري اثربخش 

را داریم.

 دریچه
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گــروه هنــر: نــگاه فانتــزی و نوســتالژی بــه تاریخ 
ســینما یــا مطابقــت سیاســی- تاریخی به وســیله 
نشــان دادن برخــی صحنه هــای آشــنا از مهم ترین 
فیلم هــای تاریخ ســینمای ایران و جهــان با نکته ای 
که جواد طوســی، احمــد طالبی نــژاد و احمد غلامی 
را نســبت بــه گفت وگــو درباره نخســتین ســاخته 
ســینمایی همایون غنــی زاده؛ «مســخره باز» ترغیب 
کــرد. در ادامه شــما را بــه خواندن ایــن گفت وگو 

دعوت می کنیم. 

 «مسخره باز» از نگاه برخی منتقدانش فاقد قصه  �
مشخص و منســجمی است که بتواند مخاطب را با 
خود همراه کند. ارزیابی و برآورد شــما چیست. آیا 
اساسا این نگاه را می پسندید. اگر نه، بفرمایید چرا؟ 

جواد طوســی: همایون غنی زاده در 
اولیــن فیلــم بلندش گرایشــی به 
نــدارد.  کلاســیک  قصه پــردازی 
«مســخره باز»،  از  ســکانس هایی 
«می سی سی پی  تئاتر  سینمایی شده 
نشســته می میرد» اســت. در امتدادش، بــا کلاژی از 
فانتزی و سوررئال و موقعیت های نمایشی مضحک و 
توأم با طنز ســیاه و بازی با «نوستالژی»  مواجهیم که 
کدها و نشــانه های پست مدرنیستی را یادآور می شود. 
علاوه براین، یک ســری نشــانه ها و مفاهیــم تأویل پذیر 
اجتماعی/ سیاسی نیز در لابه لای فیلم به کار برده شده 
که راه را برای تفسیر های روشنفکرانه باز گذاشته است. 
درواقع، مســخره باز با این مشخصه ها و تنوع بصری و 
یــک طراحی صحنه و لباس درجه یک، بیشــتر فیلمی 
مرعوب کننــده اســت. البتــه در برابــر آن حجم انبوه 
تولیــدات ســطحی و بی مایه به عنــوان فیلم کمدی، 
ساخت فیلمی از جنس مســخره باز می تواند تا حدی 
این فضای کلیشه  ای کاسبکارانه را به هم بزند. منتها در 
نگاهی مســتقل، اشــکال عمده مســخره باز را باید در 
فرم گرایی مغشوشــش جســت وجو کرد. اثر هنری در 
اوج پریشــانی یا ذهنی گرایی عامدانــه، می باید از یک 
انسجام ســاختاری برخوردار باشد. نمونه اش فدریکو 
فلینی در فیلــم «آمارکورد» و اپیزود «تابی دامیت» در 
یک فیلم سه اپیزودی یا «سال گذشته در مارین باد» آلن 
رنــه و همین طــور بعضی از فیلم های بــرادران کوئن 
است. یا می بینیم فیلم سازی مانند تارانتینو، نوعی ادای 
دین  کلاژگونه به سینما دارد. اما همایون غنی زاده انگار 
با هرگونه تمهید و ترفندی می خواهد بیننده اش را سر 
کار بگذارد. در یک تنوع بصری و شنیداری، به شماری 
از تجربه های فرمی و قالب های بیانی و آثار شاخص و 
نوستالژیک ســینمایی و تلویزیونی و موسیقایی در باغ 

سبز نشان می دهد و بعضا با آنها بازی می کند.
همایــون  از  طالبی نــژاد:  احمــد 
اما  ندیــده ام.  نمایشــی  غنــی زاده 
معتقدم «مسخره باز» نه تنها فانتزی 
نیســت، بلکــه برخلاف نظــر آقای 
طوســی، ســوررئال هــم نیســت. 
«مســخره باز» پشــتوانه غنی تئاتری دارد که از سبکی 
موســوم به گروتســک برمی آید. فضایی که ما در این 
آرایشــگاه می بینیم، گروتسک است. فضای خوف انگیز 
آرایشــگاه اگرچه مــا را به دهه هــای ۳۰ -۲۰ می برد، 
موضــوع روز جامعه هــم می تواند باشــد. المان ها و 
عناصر فیلم، زمان را می شکنند و جلوتر می آیند. قصه 
قتل هــای زنجیــره ای و نه فقــط قتل هــای زنجیره ای 
سیاســی آشــکارا و در بازی با ذهن، به روزگار ما اشاره 

می کند.
طوســی: بیش از حــد ذهنیت خــودت را به فیلم 

سنجاق می کنی.
طالبی نژاد: فکر نمی کنم، اما فکر می کنم داســتان 
فیلم دیر شــروع می شــود. زمانی که در مقدمه صرف 
معرفی شــخصیت ها و موقعیت ها می شــود، صرف 
خود داستان نمی شود. داستان قتل های زنجیره ای، دیر 

شروع می شود که به ضعف فیلم نامه برمی گردد. 
احمد غلامی: فیلم البته گروتســک 
است.؛ ســبکی که ظرفیت اتفاقات 
بسیار مهم تری را دارد. می بینیم که 
توأم با قتل های زنجیره ای و جنایات 
شــنیعی که اتفــاق می افتــد، طنز 
تلخی هم در پس زمینه جریان دارد. صابر ابر در نقش 
دانش، به دلیل کودکی ســختی که پشت سر گذاشته، 
خصوصیــات رفتــاری عجیبی بــروز می دهــد که با 
المان هایی که برای این شــخصیت تمهید شده است 
کاملا هم پوشــانی دارد؛ خصوصیاتی که او را مستعد 
انجام چنین جنایت هایی می کند. وقتی مشغول شستن 
سر مشتری هاست، کودکی خود را در آغوش زن گدایی 
به یــاد می آورد کــه آب بــاران از موهایش می چکد؛ 
موقعیتی که برایش همراه با نفرت و انزجار بوده است. 
اینها نکات ظریفی اســت که شــخصیت صابــر ابر را 
می ســازد. ایــن جنایت هــا در یک روبنای طنــز اتفاق 
می افتد. ما بــه همه جنایت ها و خرده جنایت هایی که 
اتفاق می ا فتد می خندیم؛ نکته ای که قابل تأمل است. 

طالبی نــژاد: جامعه مــا در حالت گروتســک قرار 
گرفته اســت. از تلویزیون خبر جنایت هــا را می بینیم، 
درعین حال، هم وحشت می کنیم، هم می خندیم؛ یعنی 
زهرخند. مابازای فارسی گروتسک به تعبیر شاملو. فکر 

می کنم فیلم به لحاظ موضوعی به روز است. 
طوســی: با همین نــگاه، انگار به نوســتالژی هم 
پوزخند می زند و اسیر و شیفته اش نمی شود. اما اگر قرار 
است در این فضای مضطرب و درعین حال مضحک به 
واقعیت هولناک دنیای معاصر خیره شویم، لزوما باید 
موقعیت های فردی آدم ها و شــیوه های ارتباطی شان 
(در ترکیبی از یک روزمرگی یکنواخت و کســالت بار و 
شــوک های غیرمترقبه) به یک انسجام منطقی برسد؛ 

مثلا شــخصیت کاظم خان که علی نصیریان به  خوبی 
آن را ایفا کرده است، جاهایی عامدانه خودش را تکرار 
می کند و سراغ موسیقی فیلم «کازابلانکا» را می گیرد یا 
چرت می زند. خب بله، قرار است با این تک مضراب ها 
و نیش وکنایه ها به دوری باطل در یک  جامعه منفعل 
برســیم. منظورم این اســت کــه این نوع نشــانه ها و 
کدگذاری ها، باب طبع مخاطب مخالف خوانی اســت 
که از اتیکت روشــنفکرانه خوشــش می آیــد و از این 
حیث، فیلم ساز زمانه شناس ما قواعد بازی را بلد است. 
خاطرم هست در زمان اجرای «می سی سی پی نشسته 
می میرد» در تالار وحدت، جوانی شــش بار به تماشای 
این نمایش نشســته بود. او دلیل این اشتیاق مداومش 
را بــه  جذابیت و تنوع موســیقی در کار ربط می داد و 
معترف بود که از خود نمایش چیزی دستگیرش نشده 
است! شکل دیگری از این جاذبه و تنوع ژورنالیستی را 
من در «مسخره باز» می بینم. حتی ارجاعات به مفاهیم 
سیاسی، مثلا حضور شخصیت ابوالفتح صحاف سریال 
«هزاردستان» در کنار دریچه فاضلاب آرایشگاه، وجهی 
روبنایی و ژورنالیستی دارد و ما در نهایت به جهان بینی 
مشــخص و شــفافی در دل این مجموعه ناهمگون از 

آدم ها و خصایص و علایق فردی شان نمی رسیم.
طالبی نــژاد: مخالفــم. اتفاقا وجه تمایــز فیلم با 
فیلم هــای این چنینی، جهان بینی آن اســت. البته من 
آقای غنی زاده را ندیده ام و نمی شناسم، اما به نظرم از 

آدم هایی است که فکر، اندیشه و موضع دارد. 
طوسی: می توانی جهان بینی را بر اساس پایان بندی 

فیلم توضیح بدهی؟ 
طالبی نژاد: درواقع جامعه ای تصویر شــده است با 
آدم های کاریکاتوری که هیچ کس واقعی نیست و همه 
اسیر نوستالژی هستند. ارجاعات در فیلم درست است. 
فیلم جابه جا ما را به یاد علی حاتمی می اندازد. فیلمی 
کاملا تکنیکال که همین، وجه مهم «مسخره باز» است. 
طوسی: می خواهم این را بگویم که به طور انتزاعی، 
ارجاعــات ســینمایی و تصویری، جــذاب و آمیخته با 
ذوق هستند، ولی به یک انســجام و وحدت مفهومی 
و نمایشــی نمی رســند. البته مخالفان ایــن نگاه بنده، 
می توانند یک پاسخ دندان شکن پست مدرنیستی بدهند 
و بگویند اصلا در بطن این آشفتگی و تناقض، وحدت و 

انسجام حرف مفت است. 
غلامی: به نظر من، فیلم اصلا نوســتالژیک نیست. 
بحث گذشته گرایی و هجو گذشــته هم نیست و البته 
هدفــش تقدیس ســینمای جهــان هم نیســت. فکر 
می کنم اگر زمان فیلم را کشــف کنیم، شیوه برخورد ما 
با فیلم عوض می  شود. زمان فیلم از گذشته های دور تا 
اکنون در حرکت است؛ از تداعی تاریخی قتل امیرکبیر 
تا واقعه تاریخی ای که امروزی شــده است؛ گاهی هم 
ادای دین به تاریخ ســینما. «مسخره باز» زمانش خطی 
نیست بلکه مدور اســت. اینجا بحث تاریخ سینما نیز 
مطرح نیســت، بلکه این سینما اســت که به کمک ما 
می آید تا تاریخ سرنوشت خودمان را روایت کنیم. فیلم 
تقریبا تاریخ مشخصی از ایران را دربر می گیرد. در زمانی 
مدور، حس گذشــته و حال به توالــی اتفاق می افتد. 
البته در فیلم موتیف های تکرارشــونده را هم می بینیم 
و چنین موتیف هایی در فرم و ســاختار رمان نویســی و 

نمایشنامه نویسی کاملا شناخته شده است. 
طالبی نژاد: به نکته خوبی اشــاره کردید. ارجاعات 
به دلیل نوســتالژی نیست. در مصاحبه ای که با  بهرام 
بیضایی داشــتم، از او پرســیدم چرا این قدر به تاریخ و 
گذشته چسبیده ای؟ جواب داد: «من از گذشته و تاریخ 
ایران چیزی جز نفرت در ذهنم نیســت». «مسخره باز» 
هــم می گوید اگــر امروز دچــار مشــکلات و اتفاقاتی 
هستیم، ریشــه آن را باید در گذشته جست وجو کنیم. 
فیلم در واقــع روزگار ما را تصویر می کند و برای اینکه 
فضا را بســازد، به گذشــته نیز رجوع می کند. میخائیل 
باختین، نظریه پرداز و منتقد روســی، جمله مشهوری 
دارد کــه می گوید: «دوگانگی در زبــان و ادبیات وجود 
دارد؛ زبانی که نویســنده دارد و زبان کسی که داستان 
را می خوانــد». در واقع این دو در کنــار هم زبان متن 
را ایجــاد می کنند. واقعیت امر این اســت که برخلاف 
فیلم هایی که منفعلانه فقط داستانی را دنبال می کنند، 
این فیلم اتفاقا ما را درگیر می کند. فرم دایره وار روایت 
فیلم، خلاقیتی اســت که تو را در زمان شناور می کند. 
در تمام طول فیلم احســاس می کردم در گذشته، حال 
و آینده شناور هســتم. همایون غنی زاده با ساخت این 
فیلم نشان داد به سمت سینمای آینده حرکت می کند. 
طوســی: به هر حال، در کانون پریشانی و آنارشیسم 
ذهنی می باید عمق نگاه و بیانی باورپذیر داشت. نمونه 
درخشان آن، لوئیس بونوئل در فیلم های «افسون آرام 

بورژوازی» و «شبح آزادی» است. 
طالبی نــژاد: فیلــم در مونتــاژ و رنگ آمیزی کاملا 

وابسته به تکنیک است. 
طوســی: بله، فیلم برداری علی قاضی یکی از برگ  
برنده های فیلم بــوده و کاملا در خدمــت این فضای 

هذیانی و نامطمئن و کلاژگونه است. 
غلامی: زمان فیلم به نظرم روایت تاریخی نیســت، 
بلکه به مدد ســینما می خواهد تاریخ ما را روایت کند. 
مهم ترین نکته، چهار شــخصیتی اســت کــه هرکدام 
از آنها به نوعی گرفتار زخمی همیشــگی هســتند. اگر 
عاشق می شویم، عشق هایمان سرانجامی ندارد. حتی 
کســی که قرار بود از طریق عشــق به رهایی برســد، 

معشوقش در مقابل چشمانش کشته می شود.  
طوسی: در پایان قصه، ســرگرد کیانی درون گودال 
می افتد و در واقع فاتحه این سلطه  پذیری در نقطه ای 
آرمانی خوانده می شــود؛ منتها چــون «آرمان» در این 
دنیــای «بی معنایی» معنا ندارد، بــاز در یکی از همان 
پایان بندی های متوالی، ســرگرد را در آن پلان رمانتیک 
پایانــی در حالتی معلــق می بینیم کــه از کادر خارج 

(و به نوعی حذف) می شود. 
کیانــی را درون خــود می کشــد. بهتریــن دیالوگ 
کاظم خان که زخم سالیان را با خود دارد، این است که 
چرا در این سال ها هرگز نتوانستم فریاد بزنم. اساسا چرا 
و چه زمانی فریاد می زنیــم؟ زمانی که قصد اعتراض 
داریم. پس نمی توان از این صحنه برداشــتی عاشقانه 
داشــت. اینجــا در واقع خطابــه ای سیاســی قرائت 
می شــود؛ اینکه برای حمایت از عشــق باید فریاد زد و 
ریســک کرد؛ نباید خفه شد. در نهایت می بینیم بازرس 
هــم ترومای خــود را دارد؛ بــه زری علاقه مند بوده و 
دوســت داشته این عشق را تصاحب کند. فقط فرقش 
با کاظم خان این است که او دنبال تصاحب عشق بوده 
و نصیریان دنبال رهایی او بوده اســت. این دو، در عین 
متفاوت بودن (تفاوت های شــخصیتی) زخم مشترک 
دارند. زخم شــخصیت شــاپور، زخم تاریخی است که 
همواره در خیلی از آدم های سیاسی وجود دارد. اینکه 
به ناچار دوستان خودمان را بفروشیم که به خوبی هم 
تصویر شــده اســت. هدف این دیالوگ ها که از طریق 
تصاویر، خاطره فیلم های مطرح تاریخ سینمای جهان 
را یادآوری می کند، دیگر صرفا نشان دادن تاریخ سینما 
نیست، بلکه به سینما می گوید بیا و تاریخ من را روایت 
کن. دانش، پسری که در پرورشگاه بزرگ شده نیز زخم 
تاریخــی دارد؛ مادری او را کنار خیابان رها کرده و از او 
به عنوان گدا سوء استفاده شده است. بنابراین چهار آدم 

داریم که همه آنها به زخم هایی دچار هستند. 
طالبی نژاد: تا اینجا بیشــتر از منظر ادبیات، فیلم را 
دیدیم. اگر موافق باشــید به اجرا هم اشاره کنیم چون 
در اجــرا هم ظرایفی می بینیم کــه در کار نخبگان هم 
کمتر دیده می شود. ترانه ای نوســتالژیک را با ترانه ای 
خارجی تلفیق می کند. در واقع با پرسشــی سه وجهی 
روبه رو می شویم. اینکه آیا آنچه می بینیم جهان واقعی 
است یا جهان ذهنی یا کابوس؟ می دانیم که گروتسگ 
به کابــوس نزدیک اســت. زندگی کاظم خان شــکل 
طبیعی نداشته است. نه فقط به این دلیل که در عشق 
شکست  خورده است بلکه توانش را هم نداشته است. 
این آدم حالا مدیر جامعه اســت و می خواهد با اقتدار 

عمل کند که اینجا دیگر اصلا موفق نیست. 
طوســی: مدام هم یادآور می شود که در این مغازه 
از این حرف ها نزنید و نشــان می دهــد تا چه حد آدم 

محافظه کاری است. 
طالبی نژاد: از نظر من «مســخره باز» اتفاق جدیدی 
در سینمای ماست. فکر می کنم بعدها بیشتر می توان 
در مورد این فیلم صحبت کرد. زبان فیلم مدرن اســت 
و به مضمون مدرن فیلم برمی گردد. بنابراین صرف نظر 
از موضــوع و مضمون فیلم، ایجاد فضا و برســاختن 
جامعه تمثیلی اتفاق مهمی اســت. اما این خصلت را 

هم دارد که به تئاتر هم نزدیک شود. 
طوسی: قصد مخالف خوانی و گاردگرفتنِ الکی در 
این جمع  ندارم. اما در ارتباط با برداشت های مضمونی 
آقای غلامی و اشاره شان به وجود یک سیر تاریخی در 
فیلم، فکر می کنم در اوج یک بی منطقی یا ذهنی گرایی 
سبکی و کلامی و فلسفی باید نوعی منطق  پذیری برای 
مخاطــب ایجاد کرد. مثلا توجه کنیم به نگاه و شــیوه 
بیانی نویسندگان و نمایش نامه نویسانی چون ساموئل 
بکت، اوژن یونســکو، لوئیجی پیراندلو، فرانتس کافکا 
و... و صادق هدایت در بوف کور. فیلم در صحنه هایی 
می خواهــد  به لئــون و هوانورد و پاپیــون و... ارجاع 
دهد و در عین حال با نیهیلیســم و ابسورد و گروتسک 
محشور شــود. این کشــکول متنوع با آن واکنش ها و 
 ســوگیری های تاریخی، اجتماعی، سیاســی که شــما 
بــا لحن جدی از آن یاد می کنید، زیاد ســازگاری ندارد. 
بنابراین معتقدم غنــی زاده آگاهانه برای فاصله گرفتن 
از یک لحن عبوس و عصاقورت داده، به آتراکســیون و 

شعبده بازی نمایشــی رو آورده است. فضای نمایشی 
و ســینمایی ما از دهه ۳۰ به بعد شــاهد رشــد نوعی 
اتراکســیون (جذابیت) عقب مانده و باســمه ای بوده 
اســت که حالا آقای غنی زاده با هوشــمندی و ارعاب 
تماشــاگر، آن را بــه شــیوه ای دیگر در مســخره باز به 

نمایش می گذارد. 
طالبی نــژاد: البتــه باید توجه داشــت که پشــت 
اتراکسیون چیزی نیست جز ســرگرمی. قبول دارم که 
«مسخره باز» با شــعبده بازی هایی که دارد، تماشاگر را 
می ترســاند؛ البته تا قبل از اینکه داستان اصلی شروع 

شود. 
طوســی: چقدر می توان با قاطعیــت گفت که این 

فیلم به اثری ماندگار تبدیل می شود؟ 
غلامی: نخســتین بار که فیلم را دیدم متوجه شدم 
هوشمندانه و دقیق است. همه چیز سر جای خودش 
بــود. مطلقا در مورد اجرا صحبت نمی کنم. شــما به 
وجود آشوب و نوعی به هم ریختگی در فیلم نقد دارید 
که به انســجام نمی رســد. به نظر من غنی زاده به این 
موضوع آگاه اســت. او می خواهد بگوید آن چیزی که 
من به آن نظم می گویم همانا بی نظمی اســت. فیلم 
بــا شــخصیت دانش بر ایــن موضوع تأکیــد می کند. 
دانش بارها به کله های چرک و کثیف مشتری ها اشاره 
می کند. این نکته دقیقی اســت. دانش، فکر می کند با 
شستن سرها می تواند به جهان نظم بدهد. در صورتی 
که خود کارگردان مقصودش این اســت که کل جهان 
پر از بی نظمی اســت. در واقع مو، المانی از بدن و تن 
اســت. در مورد یک آدم صحبــت می کنیم. این جهان 
بی نظــم در تمام فیلم نمــود دارد. بی نظمی می تواند 
نماد تاریخ سیاســی کشور را روایت کند. معتقدم فیلم 

کاملا سیاسی و آرمان گرایانه روایت می شود. 
طوسی: آقای غلامی در این فیلم، از نگاه شما قاتل 

کیست؟ 
غلامی: به نظر من قاتل، کل جریان تاریخی اســت. 

شخصی وجود ندارد. 
طوسی: در واقع دریچه مسخره باز به روی هرگونه 

معناتراشی اي باز است. 
غلامــی: مــن از شــما ســؤال می کنــم، دانش با 

مشتری هایش چه کار می کند؟ 
طوســی: تناقض در رفتارش موج می زند. بخشی 
از آن تعلــق خاطرش به بازیگری را پاســخ می دهد و 
در بخش دیگر، خــودش را در هیئت یک قاتل متصور 

می شود. 
غلامی: دانش، دقیقا الگوی تمام فیلم است. جهان 
در ذهن اوســت. تاریخ از طریق ســینما برای او روایت 
می شــود. هیچ تاریخی را غیر از تاریخ سینمایی که پر 
از بی نظمی است، قبول ندارد. جهان ذهنی هیچ کس 
را نمی توان کنترل کرد. دانش هم از این قاعده مستثنا 
نیســت. جهان دارای آشوبی است که این آشوب نظم 

خودش را هم دارد. 
طالبی نــژاد: از تکرارهای موجــود در فیلم گفتید. 
چیزی که در درام نویســی، کــش دادن زمان می نامند. 
مســئله ای که در ذهن شــخصیت ها می گذرد تا ما را 
با درون آشفته شان آشــنا کنند. از طرف دیگر ظرایفی 
در میزانسن هســت که اهمیت زیادی دارد. اینکه من 
در ۶۶ســالگی دارم از فیلم آقای غنــی زاده که اولین 
فیلمــش هم هســت دفــاع می کنم، حتمــا فیلم او 
ظرفیت هایی دارد که می شــود از آن دفاع کرد. دفاع 
من هیجانی نیست چراکه با ســران سینمای موج نو 
ایران هم مراوده داشــته ام، هم مصاحبه کرده ام. الان 
هــم مرعوب فیلم غنی زاده نشــده ام. حــرف من این 
اســت که در ســینمای بی خاصیت یک لایــه؛ با اثری 
روبه رو هســتیم که تأویل پذیر است. فیلم با بازی ها و 
میزانســن هایش می تواند مخاطب را در زمان و مکان 

معلق نگه دارد. 
 طوســی: کمی هم در مــورد این نوع شــیوه های 
نمایشی که نتوانسته جریان ســاز شود، صحبت کنیم. 
چرا تولیدکننــدگان و ســازندگان نمی توانند به بیان و 
شــیوه مناســبی برای جذب حداکثری مخاطب دست 
یابند؟ یک فلاش بک می زنم بــه دوران کارگاه نمایش  
و نمایش نامه نویســان و کارگردان هایــی چون آشــور 
بانیپال بابلا، عباس نعلبندیان، آردی آوانسیان، محمد 
صالح عــلا. البته اســماعیل خلج جنــس متفاوتی از 
نمایش رئالیســتی را در قالب «تئاتــر  قهوه خانه ای» 

پایه گذاری کرد و مخاطبان خوبی داشت.
 در این دوره هم فیلم سازی مثل عبدالرضا کاهانی 
را داشــتیم که در کالبد این مایه های ابســورد تا جایی 
خــوب پیش رفت و بعــد به هرز رفت و «اروتیســم» 
برایش اهمیت بیشــتری پیــدا کرد تا آن ناتورالیســم 

اجتماعی... . 
طالبی نژاد: در کدام کار کاهانی این نگاه گروتســک 

را دیدی؟ 
طوسی: اسب حیوان نجیبی است، هیچ، یا حتی در 

بیخود و بی جهت. 
طالبی نژاد: اصلی تریــن آدم در ایــن ماجرا بهرام 
بیضایــی اســت. در «مــرگ یزدگــرد» کــه اتفاقا این 
فیلم  از نظر میزانســن و بازی با زمان، بســیار به فیلم 

«مسخره باز» شبیه است. 
طوســی: قالب بیانــی و اجرائــی در فیلم «مرگ 
یزدگرد»، درســت انتخاب شده است. در آن تک گویی 
آخر فیلم، بیضایی گویی آینــده را پیش بینی می کند. 
با آنکه این فیلم نتوانســت اکران عمومی شود، هنوز  
یکــی از بهترین ها از جهت بیان درســت و منســجم 
سینمایی در یک لوکیشــن ثابت است. اما مسخره باز   
از این فضــای بی رونــق و مخاطــب هویت باخته و 
سهل پســند، بهره بــرداری زیرکانه و زمانه شناســانه 

خودش را می کند. 
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